
رژیم صهیونی پیش از 7 اکتبر قصد داشت با توسعه پیمان ابراهیم و پیوستن 

کشور‌هایی مانند عربستان سعودی، مالزی و پاکستان به قطار عادی‌سازی 

از مسئله سیاسی فلسطین عبور کرده و در شرایط انزوای کامل آن‌ها، با ترور 

دســـته‌جمعی رهبران مقاومت در غزه و لبنان و در سوی دیگر ساقط کردن 

دولت اسد در سوریه، کار را در شام یکسره کند. 

مقامات صهیونیست آشکارا درباره این آمادگی‌ها صحبت کرده‌اند. »یوآف 

گالانت« وزیر جنگ سابق رژیم که بخش بزرگی از نبرد‌ها در دوره او رخ‌داده 

و در میانه جنگ برکنار شـــد، در چند نوبت اشاره کرده که در 11 اکتبر، تنها 

5 روز پس از عملیات طوفان الاقصی و آغاز جنگ، رژیم صهیونی آمادگی 

منفجرکردن پیجر‌ها را داشته است. 

انتقال پیجر‌ها به لبنان مدت‌ها پیش از 7 اکتبر صورت گرفته و نشان‌دهنده 

آماده شـــدن صهیونیست‌ها برای یک عملیات بزرگ است؛ برخلاف آنچه 

برخی ادعا می‌کنند که عملیات حماس باعث وقوع جنگ شد. 

گرچه بسیاری از این اقدامات همانند انتقال پیجر‌ها توسط مقاومت کشف 

نشـــد، اما تحرکات و تدارکات عظیم تهیه‌شـــده برای نبرد عظیم پیش رو 

مشـــاهده شده و محور را به این نتیجه رساند که باید با حمله‌ای پیش‌دستانه 

ضمـــن واردآوردن ضربه‌ای بزرگ به رژیم صهیونی، زمان‌بندی عملیات آن 

را جلو انداخت. 

رژیم صهیونی در روز‌های اخیر با فشار و تحمیل آمریکا ملزم به انعقاد توافق 

آتش‌بس در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حماس شـــد؛ گروهی که قصد داشت 

آن را از بین برده و با ســـقوط‌کردن حکومتش ساکنان غزه را نیز از سرزمین 

فلسطین اخراج کند. 

صهیونیست‌ها با عملیات 7 اکتبر ضربه‌ای سنگین دریافت کرده و به شکل 

ناهنجار و بدون تکمیل تمهیدات مجبور به اجرایی کردن طرح خود شدند. 

آن‌ها که جنگی بزرگ و البته کم‌تلفات برای خود را پیش‌بینی می‌کردند، تلفات 

سنگینی داده و علی‌رغم صرف هزینه‌های بسیار بالا، نه‌تنها فلسطین را از نظر 

سیاسی حذف نکردند، بلکه جنگ باعث ارتقای مسئله فلسطین در جهان شد. 

   7 ضربه 7 اکتبری به رژیم صهیونی

رژیم صهیونی ضربات ســـنگینی در جنگ دریافت کرده که کوتاهی از آن 

در ذیل آمده است. 

90میلیارد دلار هزینه جنگ  هزینه‌های رژیم صهیونی در جنگ با غزه و لبنان به 70 میلیارد 1

دلار رسیده و هزینه‌های جنگ با ایران نیز 20 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود 

که یک بخش آن، 7 میلیارد دلار هزینه تسلیحات دفاعی و تهاجمی استفاده 

شده است. 13 میلیارد دیگر شامل مواردی مانند فراخوان نیرو‌های احتیاط و 

زیان‌های اقتصادی از جمله هزاران درخواست غرامت می‌شود. 

بااین‌حال هزینه‌های پنهانی مانند مبالغ پرداخت‌شده برای عملیات امنیتی در 

داخل و پیرامون کشور‌های محور مقاومت، تلفات و تخریب‌های پنهان‌شده 

و آســـیب‌هایی که رژیم صهیونی از انتقام‌جویی‌های آتی مقاومت متحمل 

خواهد شد، قابل‌محاسبه نیستند. 

علاوه بر هزینه‌های پنهان که محاسبه‌شـــان امکان‌پذیر نیست، هزینه‌های 

فزاینده صهیونیست‌ها نیز پنهان مانده‌اند؛ افزایش بودجه و تولیدات نظامی 

از هراس انتقام‌جویی محور مقاومت، ساخت‌وســـاز پناهگاه‌های بیشتر با 

عمق بالا، ذخیره‌سازی کالا و مواردی ازاین‌دست، جزء هزینه‌های فزاینده‌اند. 

فزاینده بودن این موارد از آن روست که میزان دقیق رشد آن‌ها مشخص نشده 

و به‌احتمال زیاد پیاپی افزایش خواهند یافت. 

بیش از 3 هزار کشته‌شده نظامی رسمی و اعلام‌نشده  رژیم صهیونی به طور رســـمی تعداد کشته‌های نظامی خود در 2

جنگ را 1152 نفر اعلام کرده است که شامل کشته‌شدگان روز 7 اکتبر و وقایع 

پس از آن می‌شود. تنها 466 نفر در طی عملیات زمینی در غزه کشته شده‌اند. 

فضای گسترده رسانه‌ای حول دستگاه‌های نظامی وجود دارد که در مواقعی 

باعث درز اخبار محرمانه شـــده، اما هم‌زمان با این شرایط، امکان سانسور 

گسترده تلفات وجود دارد. 

دلیل سانســـور‌پذیر بودن جامعـــه رژیم به ویژگـــی پادگانی و همچنین 

شهرک‌نشـــین‌های مجزا و چندفرهنگی آن باز می‌گردد به‌گونه‌ای که برخی 

رژیم صهیونی را هیئت‌مدیره شهرک‌ها توصیف کرده‌اند. این رژیم تجمعی 

از شهروندان 160 کشور است. طی جنگ بار‌ها پیش آمده که مقاومت لبنان 

یا غزه با فیلم و تصاویر به‌صورت مســـتند تلفات تجهیزات و نفرات را ثبت 

کرده‌اند، اما علی‌رغم افشای آن، تل‌آویو به‌راحتی تلفات مزبور را سانسور کرده 

است. اگر صهیونیست‌ها امکان سانسور نداشتند، آمار رسمی کشته‌شدگان 

بسیار بالاتر از اعداد رسمی اعلام شده می‌بود.

100 هـــزار مجروح جســـمی و روانی در بخش نظامی و  غیرنظامی3

بر اســـاس گزارش روزنامه »یدیعوت آحارونوت« در جنگ طوفان الاقصی 

بالای 18 هزار نظامی دچار مجروحیت شده‌اند که یک‌سوم آن‌ها مربوط به 

آسیب‌های جسمی است. 

مشـــکل اما آنجاســـت که به دلیل حملات مداوم موشکی از سوی یمن، 

حملات مقطعی ایران، لبنان و عراق و همچنین راکت‌باران‌های دوره‌ای از 

ســـمت غزه، جبهه داخلی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفته است. بر اثر این 

حملات میلیون‌ها نفر در بامداد و یا میانه روز با شنیدن صدای آژیر مجبور 

به پناه‌گرفتن شده‌اند. 

طبق اعلام بیمه رژیم صهیونی از وقایع رخ‌داده طی جنگ در بخش غیرنظامی 

81 هزار نفر به بخش‌های درمانی مراجعه کرده‌اند. بر اساس این گزارش 30 

هزار نفر به دلیل مشکلات حاد درخواست معلولیت روانی کرده، 4 هزار نفر 

درخواست معلولیت جسمی داشته و 2 هزار نفر این درخواست را بر اساس 

مشکلات ترکیبی جسمی - روانی ارائه کرده‌اند. مجموع آسیب‌دیدگان نظامی 

و غیرنظامی به نســـبت جمعیت رژیم صهیونی عدد بسیار بزرگی است و به 

نزدیک 100 هزار نفر می‌رسد.

انحراف سالانه ده‌ها میلیارد دلار از بودجه، بی‌ثباتی محیط  کار و افت شرایط زندگی 4

رژیم صهیونی با افزایـــش 65 درصدی در هزینه‌های نظامی آن را به 8.8 

تولید ناخالص داخلی رســـانده است. اختصاص این میزان از درآمد ملی به 

بودجه نظامی، رژیـــم صهیونی را پس از اوکراین به دومین دولت در جهان 

از این نظر تبدیل می‌کند. 

آنچه دولت نتانیاهو انجام داده؛ اما اولویت‌دهی به احیای شاخص‌های کلی 

اقتصاد برای حفظ ظاهر بوده اســـت. تأثیرات جنگ بر اقتصاد با کمک‌های 

بین‌المللی، بایکوت خبری دومرحله‌ای نخست شامل بایکوت تخریب‌های 

صورت‌گرفته و ســـپس بایکوت یا انحراف آماری در اعلام شـــاخص‌های 

اقتصادی و سوداگری برای کاهش قیمت ارز مدیریت شده‌اند. 

بااین‌حال علی‌رغم حفظ برخی شاخص‌های ظاهری، اوضاع صهیونیست‌ها 

خوب نیســـت. افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا، افزایش یک‌درصدی 

مالیات بر ارزش افزوده و مشـــکلات ســـربازگیری که فضای کسب‌وکار را 

غیرمطمئن کرده‌اند، فضای دشواری برای معیشت صهیونیست‌ها ساخته‌اند.

یر  ســـقوط نگاه‌های مثبت در غرب از بالای 50 درصد به ز این عدد 5

بـــدون دولت‌های غربی رژیم صهیونی نه ایجاد می‌شـــد و نه قادر به حفظ 

خود در محیط غرب آسیاســـت. شکست عثمانی از دولت‌های غربی طی 

جنگ جهانی اول باعث فراهم‌شـــدن شرایط تأسیس رژیم صهیونی شده و 

در آخرین نمونه، ورود آمریکا به صحنه ضمن نجات‌دادن رژیم از ســـقوط 

در ســـاعات اولیه عملیات 7 اکتبر به پشـــتیبانی مستقیم از تل‌آویو در برابر 

حملات دیگران منجر شد. 

ازاین‌رو نه قدرت نظامـــی، بلکه جایگاه رژیم صهیونی در افکار عمومی و 

دولت‌های غربی است که باعث حفظ موجودیت آن شده است. رژیم صهیونی 

بار‌ها در موقعیت نابودی قرار گرفت؛ اما این غرب بود که آن را احیا کرد. 

در نظام دوحزبی آمریکا با آرای نزدیک، 55 درصد جمهور‌ی‌خواهان و تنها 

18 درصـــد دموکرات‌ها همچنان نگاه مثبتی به دولت رژیم صهیونی دارند، 

درحالی‌که پیش از این آمار‌ها بسیار بالاتر برد. 

اصرار 140 کشور بر تأسیس کشور فلسطین کشـــور فلسطین روی نقشه سیاســـی جهان به دلیل اشغال به 6

طور رســـمی وجود ندارد. این کشور توسط قدرت‌های جهانی به دو بخش 

تقســـیم شده است؛ سرزمین 1948 که خاک اشغالی رژیم صهیونی است 

و سرزمین 1967 که از دو بخش کرانه باختری و غزه تشکیل می‌شود. طبق 

طرح‌های ســـازمان ملل و توافقات جهانی قرار بود در راهکار دودولتی، در 

کنار رژیم صهیونی کشـــور فلســـطینی در سرزمین‌های 1967 به پایتخت 

قدس شرقی تأسیس شود. 

جنایت‌های رژیم کار را به جایی رســـاند که با تظاهرات‌های شکل‌گرفته در 

سراسر جهان، دولت‌های مختلف حتی آنان که موجودیت رژیم به حمایتشان 

وابسته است برای حفظ آبروی خود و مدیریت فشار‌های داخلی مجبور شدند 

در حرکت‌های مختلف، از جمله اقدام مشـــترک با حضور 140 کشور، بر 

کید کنند. لزوم تأسیس کشور فلسطین تأ

2 هزار تانک و خودروی زرهی رژیم صهیونی در طول جنگ غزه به طور تخمینی شاهد هدف 7

قرارگرفتن 2 هزار مورد از تجهیزات زرهی خود شامل تانک، نفربر، خودرو‌های 

زرهی و بولدوزر‌های تقویت‌شده بوده است. 

باتوجه‌به حفاظت زرهی بالا، ســـامانه‌های دفاعی و همچنین ابتدایی بودن 

مواد منفجره و سلاح‌های موجود در غزه، در مواردی یک تانک بیش از یک‌بار 

مورد هدف قرار گرفته است به این شکل که پس از آسیب بازسازی شده و در 

بازگشت به میدان جنگ بار دیگر هدف قرار گرفته است. 

ازاین‌رو گرچه برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد یک هزار هدف‌گیری تانک‌ در 

جنگ غزه ثبت شده است، اما آمار نهایی انهدام تانک‌های مرکاوا 4 و 5 که 

رژیم صهیونی در مجموع 600 عراده از آن‌ها را در اختیار دارد، بین 100 تا 

150 عراده اســـت. بااین‌حال در خصوص خودرو‌ها و بولدوزر‌های زرهی، 

آمار انهدام‌ها به دلیل ضریب موفقیت بیشتر، بسیار بالاتر است. 

   غزه

جنگ برای محور مقاومت و به‌ویژه غزه نیز بدون هزینه نبوده اســـت. برخی 

از این هزینه‌ها به شرح ذیل هستند. 

1. تعداد شـــهدا: با در نظرگرفتن 67 هزار شهید، 9 هزار و 500 مفقودی 

که جنازه‌هایشـــان هنوز زیر آوار است و 12 هزار جنینی که سقط شده‌اند، 

مجموع تلفات انسانی غزه و یا تأثیرات جمعیتی جنگ روی مردم آن به 88 

هزار و 500 نفر می‌رسد. 

آمار‌های منتشرشـــده از شـــهدا حکایت از وجود 20 هزار نفر کودک و 12 

هزار و پانصد نفر زن در میان آن‌ها دارد. تعداد شـــهدای زیر یک سال، یک 

هزار نفر، تعداد شـــهدای کادر درمان 1600 نفر و تعداد خبرنگاران شهید 

250 نفر ثبت شده‌اند. 

2. مجروحـــان: تعداد مجروحان در غزه برابر با 170 هزار نفرند؛ این عدد 

برابر با 7.4 درصد از جمعیت این منطقه است. با درنظر گرفتن شهدا، 10.7 

درصد از جمعیت غزه طی جنگ شهید یا زخمی شده‌اند. 

3. اثرات بر خانواده‌ها: 2700 خانواده بر اثر شـــهادت 8500 نفر به طور 

کامـــل از بین رفته‌اند. تعداد خانواده‌هایـــی که تنها یک عضو از آن‌ها باقی 

مانده، به 6 هزار مورد می‌رسد. همچنین تعداد کودکانی که هردو والد خود 

را از دست داده‌اند 56 هزار نفر است. 

تعداد خانه‌های تخریب‌شـــده به 268 هزار مورد و منازل با سطح تخریب 

بالا به 148 هزار مورد می‌رســـند. در این میان اماکن عمومی‌ای که به طور 

کامل نابود شده‌اند شامل 835 مسجد، 38 بیمارستان، 96 مرکز درمانی و 

165 مرکز آموزشی می‌شود. 

کابینه نتانیاهو بامداد جمعه، توافق شرم‌‌الشـیخ را تصویب کرد و براین اسـاس 

فـاز اول توافـق امـروز شـنبه اجرایی می‌شـود، اما همچنان سـؤالات و ابهامات 

زیـادی در مـورد توافـق شرم‌‌الشـیخ وجـود دارد. آیا بعد از اجرای توافـق و آزادی 

تمـام گروگان‌هـا، اسـرائیل توافـق را نقـض و حملات جدید را شـروع می‌کند؟ 

پایان جنگ در غزه مقدمه شـروع اعمال فشـار علیه دیگر محور‌های مقاومت 

خواهد شـد یا خیر؟ برای پاسـخ به این ابهامات با علیرضا مجیدی، کارشـناس 

مسائل خاورمیانه گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید. 

   سرنوشت صلح غزه مشروط به سه مسئله

مجیـدی اجـرای توافـق یـا توقـف کامـل جنگ در غزه را مشـروط به سـه مسـئله 

دانسـت و گفت: »سـه مسـئله در مورد توافق غزه مطرح اسـت و باید به آن توجه 

کرد. مسئله اول مراحل پیشرفت این توافق است. فاز یک این توافق که مشخص 

اسـت و اجـرا می‌شـود، امـا بـرای فاز دوم باید دسـتگاه اجرایی گرداننـده امور غزه 

شـکل بگیرد؛ آن چیزی که به بیان حماس حکومت تکنوکرات نامیده شـد. این 

کار سـاده‌ای نیسـت. دسـتگاهی کـه بـا اغماض بـه آن، اداره یـا حکومت اجرایی 

خودگردان غزه می‌بایسـت شـکل بگیرد و این خود یک مسـئله اسـت. می‌دانیم 

کـه ایـن اداره خودگـردان نـه فتح اسـت نه حماس. اینکه ایـن اداره چگونه و در چه 

فضایی شـکل بگیرد، نکته دیگر اسـت. مسـئله بعدی خلع سالحی اسـت که 

ذیـل آن می‌بایسـت انجـام شـود کـه چالـش کوچکی نیسـت. غیـر از آن مـا با دو 

مسـئله دیگـر هـم مواجهیـم کـه فوری‌تر بـه نظر می‌رسـد. یک اینکه قرار اسـت 

حمـاس تمـام جنازه‌هـای گروگان‌هـا را نیـز تحویـل دهـد و نه فقـط گروگان‌های 

زنـده. حمـاس اعالم کـرده که به جنازه‌ها دسترسـی ندارد. اقتضـای این موضوع 

ایـن اسـت کـه آوار‌بـرداری صـورت گیـرد. در آوار‌برداری‌ها ممکن اسـت ارتش 

اسـرائیل، دسترسـی بیشـتری به شـبکه زیرزمینی قسـام پیدا کند، این قسـمت 

آوار‌برداری نیز یک چالش اسـت. موضوع آخر هم اینکه نیرو‌های مسـلح بومی 

غزه، مزدور و تابع اسـرائیل بودند که معروف‌ترین آن همان یاسـر ابوشـباب است. 

سرنوشت این‌ها هم مسئله است. ممکن است در فضای غیررسمی، حماس به 

سـمت انتقام از این خائنان برود. مجموع این سـه مسـئله )1. تشـکیل کیان اداری 

جدیـد و خلـع سالح حمـاس 2. آوار‌بـرداری بـرای یافتن جنازه‌هـای گروگان‌ها 

3. سرنوشـت دو گروه غزاوی مزدور صهیونیسـت‌ها( مشـخص می‌کند که این 

توافـق پایـدار خواهد بـود یا خیر.«

   برقراری صلح منوط به پیشرفت 

یا عدم پیشرفت پیمان ابراهیم است
مجیـدی در مـورد اینکـه چقـدر احتمـال دارد بعد از پایان جنگ غـزه، آمریکا و 

اسـرائیل بـه سـراغ پرونده‌هـای دیگـر در یمن، عـراق و لبنان برونـد، گفت: »از 

نـگاه ترامـپ ایـن یـک توافق بر سـر غزه نیسـت، بلکـه توافق بر سـر غزه مقدمه 

رویـداد مهم‌تـری اسـت و بایـد در منطقه، تحولات جدی‌تـری رخ دهد. اولین 

مسـئله، پیشـبرد فراینـد عادی‌سـازی و پیوسـتن کشـور‌های عربـی بـه پیمـان 

ابراهیـم اسـت. ایـن بایـد قاطـع جلو برود. مسـئله دوم، امکان اینکه اسـرائیل با 

فراغت نسـبی از غزه خود را آماده جنگ با لبنان کند، جدی اسـت. مسـئله در 

مـورد عـراق و یمـن و ایران بسـیار متفاوت اسـت و آن را می‌تواند بـه موازات غزه 

پیـش ببـرد، امـا در مـورد لبنـان نیروی زمینی نیاز اسـت. در جنـگ 66 روزه نیز 

دیدیـم کـه اسـرائیل بسـیار محتاطانـه رفتار می‌کـرد. باید ایـن را در مـورد لبنان 

در نظـر بگیریـم کـه ایـن بـار بـا عـده قدرتمندتری بخواهد دسـت بـه عملیات 

بزنـد، امـا بحـث عملیـات نظامی منـوط به معادلات سیاسـی اسـت و معادله 

سیاسـی اصلـی پیشـرفت پیمان ابراهیم اسـت. اگر این‌ها ببینند پیمـان ابراهیم 

پیشـرفت نسـبی دارد، در لبنـان دسـت بـه اقدامی نمی‌زنند کـه روند پیش‌رونده 

پیمـان ابراهیم متوقف شـود.«

   حفظ حیات سیاسی نتانیاهو 

مشروط به اعمال فشار‌های آمریکا به مخالفان
سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه بـا فرض اجـرای صلـح در غزه، فضای سیاسـی 

در سـرزمین‌های اشـغالی به چه سمت‌وسـویی خواهد رفت. مجیدی در این 

مـورد توضیـح داد: »بـرای قضـاوت در این مورد زود اسـت، باید نظرسـنجی‌ها 

 مخالفـان نتانیاهـو تالش می‌کننـد ایـن ماجـرا را 
ً
را ببینیـم و بسـنجیم. قاعدتـا

نشـان‌دهنده شکسـت نتانیاهو و بلندپروازی‌های بی‌جهت او بخوانند و بگویند 

نتانیاهـو بعـد از ترور سـنوار می‌توانسـت بـه این هدف برسـد و بی‌جهت توافق 

مـارس را نقـض کـرده اسـت و می‌شـد ایـن بـازه زمانـی 7، 8 ماهـه رخ ندهـد 

و کشـور بی‌جهـت درگیـر نشـود و چـه بسـا گروگان‌هایـی در ایـن فاصلـه مرده 

باشـند. امـا جنبـه مهم دیگـری که باید در معـادلات و تحلیل‌ها در نظر بگیریم 

ایـن اسـت کـه بـا رفـع‌ و رجـوع پرونـده جنگ غزه و ایـن قید و شـرط که آمریکا 

فشـار آورده باشـد، آمریـکای ترامـپ می‌تواند بـه گانتز و لاپید هم فشـار بیاورد 

کـه وابسـتگی نتانیاهـو به جناح صهیونیسـت مذهبی کم شـود. بـا فرض بقای 

دوحـزب حریـدی شـاص و یهودیت تـورات متحد دولت، دولـت نتانیاهو 67 

کرسـی از مجموع 120 کرسـی کنسـت را دارد. از این 67 کرسـی، 18 کرسـی 

بـه احـزاب حریـدی و 13 کرسـی بـه ائتالف صهیونیسـم مذهبـی می‌رسـد. 

مسـئله اصلـی ایـن ائتالف این اسـت که به راحتـی نباید با بقـای حماس کنار 

آمـد، بایـد آن را نابـود کـرد و حتـی ایدئال آن اسـت که غزه را الحـاق کرد. در 18 

کرسـی، بحث سـربازی حریدی‌ها مهم‌ترین چالش اسـت. در مورد سـربازی 

حریدی‌هـا، بـا پایـان جنـگ در غـزه نیـاز ارتـش بـه سـرباز جدید کم می‌شـود 

و حتـی سـرباز‌های ذخیـره می‌تواننـد بـه زندگـی عـادی برگردنـد. لـذا نتانیاهو 

می‌توانـد بحـران سـربازی حریدی‌هـا را مقـداری مدیریت کند و مسـئله آن 18 

کرسـی را تا حدی رفع و رجوع کند. در مورد صهیونیسـم مذهبی، 13 کرسـی 

بـا پایـان جنـگ بـه شـکل فعلـی مخالفت می‌کننـد، حتی بـا اینکـه کابینه هم 

رأی می‌دهـد این‌هـا ابـراز مخالفتشـان را ادامـه می‌دهنـد. البتـه این 13 کرسـی 

به دو کرسـی 6 و 7 تقسـیم می‌شـود و می‌توان آن را مدیریت کرد. در اینجا این 

احتمال را باید بدهیم که تحت فشار آمریکا لاپید و گانتز وارد ائتلاف با نتانیاهو 

شـوند و در ازای خـروج صهیونیسـم مذهبـی از کابینـه، این‌ها از کابینه حمایت 

کننـد. اگـر نتانیاهـو بتواند این مدل را به شـکل دیگری بعـد از انتخابات 2026 

اجرا کند، بقای سیاسـی‌اش نیز تضمین می‌شـود. نکته محوری این اسـت که 

 
ً
نتانیاهو مخالف پایان جنگ غزه باشـد، اما خواسـته ترامپ را بپذیرد و متقابلا

از ترامـپ بخواهـد تـا کاخ سـفید به گانتز و لاپید فشـار بیـاورد. این دو برخلاف 

نتانیاهو، به خصوص گانتز، خیلی متأثر از سیاسـت رسـمی آمریکا هسـتند.«

یکی از چالش‌های اساسی که پیش‌روی نتانیاهو قرار دارد، سرنوشت انتخابات است. 

پیش از این، این احتمال وجود داشـــت که ادامه جنگ غزه شـــرایط را برای پیروزی 

لیکودی‌ها در انتخابات سخت می‌کند. تصویب اجرایی شدن فاز اول توافق این احتمال 

را تقویت می‌کند که شرایط برای لیکودی‌ها کمی بهتر شود. با این حال سؤال اساسی 

این است که امضای توافق صلح غزه، فضای سیاسی سرزمین‌های اشغالی را دچار چه 

تحولاتی خواهد کرد. برای پاسخ به این سؤال با حسن لاسجردی، کارشناس مسائل 

خاورمیانه گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید. 

   توافق صلح غزه؛ بردی دوطرفه

لاسجردی در مورد اینکه شرایط غزه بعد از اجرای توافق چگونه خواهد بود، گفت: 

»آنچه مسلم است این که در طرح صلح، علاوه بر حماس، مصر، قطر و کشور‌های 

 
ً
دیگر مانند ترکیه و بقیه نیز حضور دارند. به نظر می‌رسد این توافق، توافقی اصطلاحا

 حماس طرف آن نیست. لذا من معتقدم که این یک برد دوطرفه 
ً
فراملی است و صرفا

است. از یک‌سو حماس توانسته شروط خود را - مثل عقب‌نشینی و مسائل مربوط به 

تبادل اسرا - به طرف مقابل بقبولاند و از سوی دیگر خود را به عنوان طرف معامله به 

اثبات رسانده است. به‌رغم خواست نتانیاهو و تیم افراطی‌اش )لیکودی‌ها(، حماس 

همچنان به عنوان یک بازیگر مهم در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کند؛ درحالی‌که 

تمـــام همّ و غمّ نتانیاهو و تیمش بعد از طوفان الاقصی این بود که حماس را از مدار 

بازیگری خارج و نابودش کند. لذا به نظر من این توافق بازی دو سر برد برای حماس 

است؛ هم از این نظر که هنوز زنده است و بازیگری می‌کند و طرف گفت‌وگو است 

و هم از این جهت که توانسته شروط خود را به طرف مقابل تحمیل کند و بازیگران 

مختلفی را وارد میدان سازد تا در میانجی‌گری و اعمال توافق نقش داشته باشند و آن 

را به مرحله اجرا برسانند. نکته خیلی مهم‌تر این است که حماسی‌ها تلاش می‌کنند 

تضمین‌های لازم را بگیرند، لذا حضور بازیگران مختلف و نقش‌آفرینی آنان و مذاکراتی 

که در جا‌های مختلف انجام شده  - چه در دوحه، چه در مصر و چه در دیگر کشور‌ها 

- نشان می‌دهد حماسی‌ها عجله‌ای برای نهایی شدن این طرح صلح نداشته‌اند، بلکه 

تلاش کرده‌اند با طرف‌های مختلف گفت‌وگو کنند و از هنر و ابزار دیپلماسی استفاده 

کنند و به نوعی با پشتوانه قدرت‌های مختلف این کار را انجام دهند.«

   اسرائیل به جهت کنترل افکار عمومی
تمایل کمتری به شروع جنگی تازه دارد

لاسجردی در مورد اینکه بعد از این توافق جنگی آغاز خواهد شد یا خیر، توضیح داد: »من 

فکر می‌کنم اگر جنگی رخ دهد، با توجه به اینکه اکنون رژیم در منظر کشور‌های مختلف 

 ترجیح خواهد داد 
ً
اروپایی، آمریکای لاتین، آسیای شرقی و غربی منفور است، احتمالا

که دامنه این وحشی‌گری را کاهش دهد و تا حدی به جامعه انسانی بازگردد. با توجه به 

نقش‌آفرینی افرادی مانند ترامپ و دیگران، رژیم صهیونیستی دیگر تمایلی ندارد دوباره به 

سمت جنگ، نزاع و درگیری برود و می‌خواهد تا حدودی فشار افکار عمومی را کنترل کند.«

   حرکت آمریکا به سمت دیگر پرونده‌های مقاومت

 یکی از احتمالات است
آنچه در فضای تحلیلی مطرح می‌شـــود این اســـت که احتمال دارد با پایان 

جنگ غزه، اســـرائیل و آمریکا به سراغ پرونده‌های دیگر بروند. لاسجردی در 

این مورد گفت: »آنچه مســـلم و قابل پیش‌بینی است، این یکی از احتمالات 

اســـت. آنچه مهم است این که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، با توجه به 

نزاع بزرگی که در سطح بین‌المللی میان آن‌ها و قدرت‌های شرقی مانند روسیه 

و چین وجود دارد، می‌خواهند در این منطقه اعمال قدرت کنند. مدل ترامپ بر 

این مبناست که او حتی صلح را از طریق قدرت و زور می‌خواهد اعمال کند. 

لذا اینکه در آینده نزدیک، در جریان حل مسئله غزه و تحولات سرزمین‌های 

اشـــغالی، آمریکا و اسرائیل به سمت مقابله با دیگر نیرو‌های مقاومت بروند، 

 این کار انجام خواهد شد و آن‌ها را 
ً
یکی از محتملات اســـت. اما اینکه حتما

در میدان از بین خواهند برد یا نه، پرسشـــی است که هنوز پاسخ قطعی ندارد. 

اینجاست که سؤال اصلی مطرح می‌شود؛ اگر بخواهند نیرو‌های مقاومت در 

 می‌توانند همه آن‌ها را از مدار 
ً
منطقه را یکی‌یکی هدف قـــرار دهند، آیا واقعا

حرکت، نقش‌آفرینی و میدان‌داری تحولات بیرون کنند؟ نظر من این اســـت 

که ایالات متحده و اســـرائیل در حال حل مسئله غزه هستند تا بتوانند تبعات 

آن را جمع کنند؛ چراکه خود موضوع تحولات داخلی سرزمین‌های اشغالی 

مسئله ساده‌ای نیست. نمی‌توان گفت حالا که یک طرح صلح اجرا شده، تمام 

مشـــکلات حل می‌شود و اسرائیل به سراغ مسائل دیگر می‌رود. به گمان من 

خود موضوع غزه و به نتیجه رساندن آن و نگاهی که نتانیاهو و تیم لیکودی‌ها 

به این سرزمین دارند، مسئله‌ای باز و دارای تبعاتی است که آمریکا نیز به‌شدت 

آن را دنبال می‌کند. اسرائیل حالاحالا‌ها با این موضوع دست به گریبان خواهد 

بود. اما اینکه آیا به ســـراغ نیرو‌های دیگر منطقه خواهد رفت یا نه، بستگی به 

بازیگری نیرو‌های مقابل دارد. یعنی به هر صورت، آمریکا و اسرائیل محاسبه 

 در کجا‌ها به منافع آن‌ها ضربه 
ً
 قدرت نیرو‌ها چقدر است، ثانیا

ً
می‌کنند که اولا

‌زده یا خواهند زد و مهم‌تر از همه اینکه رفتار این نیرو‌ها در آینده چگونه خواهد 

بود. فکر می‌کنم این‌ها سؤال‌هایی است که در رابطه با آینده پرونده مقاومت در 

منطقه، ما با آن‌ها مواجه هستیم.«

   آمریکایی‌ها مشتاق ادامه حیات سیاسی نتانیاهو 
نیستند

با توجه به حمایتی که ویتکاف از نتانیاهو در جلسه کابینه داشت، این سؤال مطرح 

است که آیا آمریکا از حضور نتانیاهو در قدرت حمایت خواهد کرد. لاسجردی در 

این مورد توضیح داد: »من این حمایت را مصلحتی می‌دانم، به این خاطر که الان 

لیکودی‌ها بر سر کار هستند و ایالات متحده وقتی می‌خواهد به مذاکره، گفت‌وگو یا 

طرح صلحی ورود کند، نمی‌تواند بدون حمایت طرف مقابل این کار را انجام دهد. 

اما اینکه آیا در انتخابات از او حمایت خواهد کرد یا نه، یکی از همان ســـؤال‌های 

اساسی است. با توجه به تجربه‌ای که از انتخابات‌ مختلف در داخل سرزمین‌های 

اشـــغالی داریم، آمریکایی‌ها در این زمینه کمی ملاحظه می‌کنند؛ به‌ویژه حالا که 

می‌دانیـــم بین نتانیاهو و ترامپ اختلافاتی وجـــود دارد. از طرفی، این طرح صلح 

درحقیقت با فشار آمریکایی‌ها به نتیجه رسیده و آن‌ها برای آن خیلی تلاش کردند. 

 
ً
حالا میان دو طرف اختلافاتی شکل گرفته است. اگر آمریکایی‌ها قرار باشد بین مثلا

نتانیاهو و افراد دیگر انتخاب کنند، باید دید طرف دوم یا سوم چه کسانی هستند. اگر 

طرف‌های معقول‌تری باشند، فکر می‌کنم آمریکایی‌ها چندان مشتاق تداوم حضور 

سیاسی نتانیاهو نخواهند بود.«

نقل مشهوری است که می‌گوید چریک‌ها اگر نبازند، پیروزند و ارتش کلاسیک اگر نبرد، شکست خورده است 
با صلح احتمالی در غزه، نبرد دو ساله چطور ارزیابی می‌شود؟ 

غزه نباخت

علیرضا مجیدی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

ادامۀ عملیات نظامی اسرائیل
منوط به پیشرفت پیمان ابراهیم است

حسن لاسجردی در گفت‌وگو با  »فرهیختگان«:

حمایت ویتکاف از نتانیاهو در جلسۀ کابینه
مصلحتی بود
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